س مب ل ا ر ل سدسم الله .الرهن ين الر.حیم 


مصنف. حسامی: 


ابرعبد ان محمدین محمدین عمر حسام الدین اخحسیکٹی می باشد. 
د اسیک غا شیر 7 ی 
ر شیعر کی از شهرهای فر نه در آسیای میانه به دنیا آمل*نسبت کتاب شان په نسبت لقیشان می ی 


طایح ۰ 
۶ ا 


نام کامل کتاب المنتیخب الصامی می باشد که به آن المنتخب فی المذهپ می گویند. 

ایشان آن جنان در علوم متداول متبحر بودند که در زمان خود از علمای عالی مقام اصول و فروع به شمار 
ایشان کتابی در شش فصل نگاشت و بر هر قول امام غزالی جوابی مدلل نوشت. 

سوال: اصول شرع چنا ندتا هستند نام ببرید؟ 

جواب: چهارتا هستنا.: ۱-کتاب ۲ سنت ۲-اجماع *-عیاس 


سوال: را مصنف قياس را جداگانه ذکر کرد و گفت: لاصل الرابم؟ 


جواب: رد دي و علت:۱- تا بفهماند که جایگاه قیاس از اصول ثلائه است. دوم: خا رو بر کسانی بشود به 


طور e‏ کد قیاس را جزو اصلرل نمی دانند . 
#9 


جواب: الترآن المنزل على الرسول الىكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلاشبهة ؛ با قيد المنزل کلام 
غير منزل خحدا حارج شاد با قید المکتوب فى المصاحف آیات منسوخ و آنهایی که از کتابت افتاده خارج 


ی و با شا المنقول عنه خبرها و آبات واحد خارج شن 
۷ 


سوال: قرآن نام الفاظ است یا محانی ترضیح دهید؟ 


شرد؟ . 5 /(2- 


حوا | 
حواب: قرل < حیح این 


ر ال: اكام شرع از قران به جعند روش دریافت می 


ب#راب: ؛ به چهار روش :ساز ز لفظ و معنی فرآن ۲سبه اعتبار ظهرر و ند نغلم فران ۳-از کهفیت استتنسال لفظ در 
معتی ٤‏ ساز نات احکام خرد لفظ قران 


1 


و هر کدام بر چهار قسم است: 

اقسام قسم اول: استعاص ۲سعام ۳سمشترک ا-مژول 

سوال: حاص را تعریف کنید؟ 

جواب: کل لفظ وضع لمعنی معلوم على الانفراد؛ یا اسمی که پر یک مسمی دلالث کند. 

سوال: عام را تعریف کنید؟ 

جواب:کل لفظ تم جمعا من المسمیات لنظا أو معنی؛ یعنی لنظی که افراد زیادی را در برگیرد. 
سوال: حکم حاص و عام را نزد احناف و شوافع بنویسید؟ 


جواب: مشترک آن است که لفظ بر چند معنی بدون ترتیب دللت کند حکمش این است که باید توقف 


شود تا یکی از معانی ترجیح پیدا کند و با تأمل . 
سوال: مژول را تعریف نموده و حکم آن را بنویسید؟ 


جواب: مزول آن معنای ترجیح داده شده ی مشترک را می گویند که با غالب رأی ترجیح داده شده ر مځ SS‏ ور 
حکمش این است که برآن عمل می شود › همراه با احتمال اشتباه بردنش . 


اقسام قسم دوم:۱سظاهر ۲-نص ٣سمفسرا-محکم‏ | و دو , یی بذلا اهنع ASAR‏ رشاو رودم ر , 


a 


سوال: ظاهر.را تعریف کنید؟ 8 


حواب: ما ظهر المراد مله پنفس العينة؛ ر بعنی از خرد لفظ مراد مشخص می شود. 


سوال: نص را تعریف کنید؟ 


کے ۰ ۰ : ع ۱ Ns‏ ۰ د 
مرق دهم : رطام ر اشر معنا کن ید امتال قار یل راد هه ها ار ۱۱۱ 


ایا تارید را داشتم رالشر a‏ ا I‏ 


بجر دعیفی باکر اھر رکب مج رشبا ٹہ ین ۔ 
( 2 رنت را ندارد . ینید از نمی مسر ! باریر از تست ۱ سر باجح ۰ 


مهف رصقم سس ر ۷ 


۰ ا ما ا* را و میا - ّ ۳ لت> ۳ 
راب وشوحا علی الظاهر پمعني في التکلم؛ پمنی نص | Enel‏ در توضیج بیشتری دارد. آن هم به ( 
حاطر سبی است از ناحیه متکلم. 0 ِ 
سرال: برای ظاهر و نص مثالی بیاورید؟ 
1 
99 فانکحرا ماطاب ب اکم من النساء مثتی وثلاث و رباع) ملنی و ثلاث و رباع در اطلاق جواز نکاح 


ا ر د د نص است. ۰ 


سوال: مفسر را تعریف کنید و مثالی برای آن ذکر کنبد؟ 
جواب: مفسر آن است که طرری واضح باشد که استمال ن: تخصبص و تأویل را نداشته باشد. 
مانند نی ت 


ر 


جراب: به طرر ‏ ی مو جب عمل است بدون احتمال تخصیص و تأویل » جز اینکه احتمال نسخ را دارد. 


سرال: محکم را تعریف .کنید؟ 
جراب: آن کلامی است که خیلی قوی باشد و از تبدیل محکم باشد. ( « مې ل سخ ساب ۱ ۳۷ 


٩ج‏ 
اون 


سوال: این چهار قسم با هم دیگر چه تفاوتی دارد و کجا ظامر می شود؟ 
و 


قنده: هر یک و این چپار قم اضدادی دارند که به ترتیب ذکر هی شوند. 


حواب: ضد دلاهر عنی است. خفی آن است که مرادش به خاطر عارضی پوشیده و نامفهرم باشد طرری که 
امه ا نود مثل آیه سرقت در حق کفن دزد و جیب برچړل ال دو ب دو ؟ دد ررر ر دزد مه 


سرال: حکم شفی را بلویسید؟ 


ی هجرد تارج ار را ور زر رت نم O O PRA ۰ ۱ ۱ J 715 1 ES‏ ی 


مر ی پر بات المتخب حسام Saa‏ 5 وج و۱۱0 و و ام و ی ۴ 
و ا 
واب حکمش این است که باید در آن نظر شود که بوشباد گی اش به چه خاطر است به شاطر زیت با 
.._ صان ابت تا مرادشس فش جص شر د. مس ون .۱ 1 مه ن 
سوال: ضا نعص جنست؛ تعر نف نمرده و حکم ال را پلریسبا۔؟ 
جواب: ضد نص مشکل است, و آن کلامی است که مراد حاصل نشود مگر بعاد از طلب و تأمل در آن به 
عك دخرلش در هم شل هایش, کک سار 0 صرت 0 ا ر در ی کر ۱ ۱ ۱۶۱ 3 SA NK‏ 
ENED ۱‏ 
حکمش این است که بعد از طلب» در آن تأمل هم بشود. ( کی AD‏ ۰ 
0 سب ۵ ۹ ۰ 


صوال: ضد عفر چیت با مثال تمریف نمرده و حکم آن را پلویسید؟ 


ملبته شود و حاصل نشود مگر با بیان متکلم. مانند آیه ربا در مورد «زیادی» در معامله. را دیع وکر e‏ 


شود. میا دروم LL‏ ھا تب ٩‏ 
سوال: فد محکم چٍ چیست. آن را تعریف کرده و حکم آنرا بنوږ یسید؟ 


جواب: ضد محکم متشابه است. و متشابه آن است: که !صلا فهسیده نمی شود و نباید دنبال آن برویم. 


SS a ۰ ۳. a - ۳ ۲‏ < 
اما حکمشر این است که تا ابد در مورد آن توقف کنیم با وجود اعتقاد داشتن به حق بودن مرادش ۰ در ر ا 


e‏ : اردنت استولال کرد رر معنا موخ ٣‏ یوت 
تایه ھر e e‏ 

و ارسود مجا ۱ ست . وهر بک «رحقیقت ومهاز یال 
e‏ شود ب نهر تردن ساپس E‏ 


حواب: حقیفت لفظی است که در معنی موضوع له خرد استعمال شرد. 


سوال: مجاز را تعریف کنید؟ بر و سل 
oS ۲ ۳ 1 ۱ ۳ ۳ ۰‏ کا ۰ 
جواب: مجاز لفظی است که در غير موضوع له خرد انتعمال شرد به علت کے يا سببی. ۱ تیا نوی عضو ۰ ر 


معنا یا راتا لا زر" 


سم‌ال: اتعال و سیب بر تا نم است؟ 


حو اب بر دو تم است: 


سرال: حکم حقیقت و مجاز را بنویسید؟ 


لمال بعکم په مزت. ۰ مشل اتال ملک (حکم) به شرا (علت). 


۲ 1 بر ۳ 
تصال میب فرع بهآنچه سیپ محض ات مل ال شدن رشم با زد شدنرقبه خر 


وال ملت منک ۽ زوال مین ری 


ب سقفت د مجاز با هم چمم نمی شود یا تا زمانی که عمل پر حقبقت امکان دات شته باشد عمل بر 


مجاز ساقط می شوذ؛ اما اگر لفظی معنای حقیفی تعمل و و مجاز متعارف داشت نود اپرسنیفه عمل بر 
حقیفت اولی است و نرد صاحبین بر مجاز متعارفن اولی است, 


سوال: مجاز جانشین حقیقفت در تکلم است یا در حکم؟ 
جواب: نزد ابوحیفه مجاز جانشین حقیقت در تکلم است و نزد صاحبین درحکم است. پس به این اعتبار . 
عا اینی» فردی برای غلام از خود بزرگتر بگوید » نزد ابرحنیفه آزاد می شود برخلاف صاحبین. 

سوال: چه وقت به سوی مجاز روی می آرریم؟ 

حواب: در دو رقت 

اسحقیقت متعذره باشد» مثال: لایأکل من هذه النخلة. 

آسحقیقت مهجوره باشد. مثال: لایضع قدمه فی دار فلان. 

سوال: در چند جا معنی حقیقی لفظ ترک می شود؟ 


حواب: در پنج وفت: 


اجه دلالت محل کلام.۲-به دلالت عرف و عادت مردم ۲به خاطر علتی که از ناحیه خوذ متکلم است؛ 


مثل یمین فور ٤-به‏ دلالت سياق کلام. مثل: (فمن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر > ۵به دلالت خرد لفظ 


ر رال سم ت ر ر سکس ۳ 
ثل: لفظ «لحمه که «سمگم را دل تمي سو فر رت کوج امیت 


سوال: صریح را تعریف نبزده و حکم آن را بیان کنید؟ 


®“ ۾ تست انت # و اکا 
ادا حکش ات که کم از جرد کلام باد رل بیس بار ون ان 


۰ 3 أ o‏ 
يي ا جر جات | مسل صب المنسامی.... 


سوال؛ کایه را تعربف نموده و حکم آن را بنوبسید؟ 

بحواب؛ کاب آن اس که مراد بونج باش دك ۱ محر 
اما کمش این است که بر کنابه عمل نمی شود مگر با ثبث, 

فاله: اصل در کلام صریح است » چون در کنایه نرعی کمی رجرد دارد. 

اقسام قسم چهارم: اسعبارة الثص ۲-شارة النص ۳-دلالة النص -افتضاءاللصس 

سوال؛ استدلال به عبارت النص را بئوبسید؟ 

جواب: ما سیق الکلام له و آرید به فصداٌ 

سوال: إشارة النص چیست؟ 

حواب: آن است که از خرد لفظ ثابت می شرد اما مفصرد کلام نیست.ضمنا ثابت می شود. 


تال بارت امس و( :ترا جر رای تا غیت بر انم و برای زول نک 
E‏ 
اشارة اللص است. حک. راشای مع هرد و راارهتد مکرستگم تمارضی او لی (م او 
سرال: دلالت اللص چیست؟ 
۰ س زک ا 2 رات 4 
جراب: ان است که از معنی لغری کلام نهمیده می شود. تال ا سی لر رر را در ہ دالت برک م ازیت احا یر 
سوال: مقتضی نص چیست؟ 
جراب: آن است که اضافه از لفظ باشد و به خاطر صحت معنی ثابت می شود. 
فانده: در هنگام تعارض به ترتیب یکی از دیگری برتری دارد اما در کل همه مفید حکم.می شود 
سوال: آیا محذوف و مقتضی یکی است یا فرق دارد؟ 
۰ ۷ ۳ 


ری پر هاب الہ الصادی 1 ٩‏ ۱۳ وت 


واد سے ا SS‏ 
بچه با اتصاء النخ ریلالت الس ذابت می شود احتمال تخصیص را ندارد؟ چون عام نیست اما 
مس وم 


+ جر سے سیب 


أشارة 
رة الل ں و عبارت التص احتمال تخصیص را دارد؛ چون با صیغه ثابت می شرد و صیغه احتمال عموم را 


دارد. 


وجوه فاسده عمل بر نصوص لا وره لصو اران ودا ر 
3 


سر اشمربه و بعضی نالا شلد که گر کی ر چیز خامی دارد شود غیرش را شامل 
ی ری پر ی بر E‏ 


شرد. 


"گر حکم معلق به شرطی باشد یا منسوب به چیز وصف داری باشد, حکم یافته نمی شود مگر زمانی که 
اد د 
توت و ل سن زاب 7 ۱ 

داكو ۸ ی را کر ره یرم ایا تنل الل س ر رعو ارائ رای ری 
۲امام شافعی بذ می فرماید: اج 
در حکم قیدی آمد. و یکجا نيامده در هر دو جا بر مقید باید عمل شود مثل کناره که در قتل قید ایمان 
آمده و در تعیین نیامده ege‏ رتبه مژّمنه باشد» اما نزد ما «المطلق یجرّی على إطلاقه و 
المقید على تقییده». بل اید دز a‏ رش ری کرد هد طاق یرم وی درس رک ره یپ هرد د نکرا راو ء 
جار پا امیش خاص می ,زد زب کل اند خاس سی شود نم ی ا 


ام ست مره دنا بر ۳ یا نا تا مستا | حول ب را ز «وقی سرا ول" س سر ی الد رع ر( لی ارکراء ا ا زا راء 
۵-کر در لفظ مر | سای ۲ 


مشارکت است. مثل جمله نانصه بعد از جمله کامله اما این فاسد است؛ زیرا جمله ناقصه چون نباز دارد 
شریک می شود با جسله کاله مثل:هٍن دخلت الدار فأنت طالق و عبدی حره. 
فصل فى الامر 
صینه امر از وجه اول و از تسم اول است؛ یعنی از حاص به اعتبار ضینه و لغت است. 
زر یلب صیعه ابر : لنخا تاصی ایست که از نعصر یف دای نیل اس که برای معنای خاصی وضم شده؟ پعنی 


برای تللاب دیل (ونم لی شا و هر طلب العسل). 


»و ۶ ۱ :ئ : ۰ ۰ 
او زد جمهور ار برای الرام و وجرب است مگر زسانی که دلیل و فرین؛ اال رجرب باشد. 
/ ا 


سس 


5 « س سب 
قال صيحة آمر در وجرب؛ قبل و بعا آز مسرعیت برابر است؛ حکم امر تقافای ذکرار ل احتدال را ۱ 


ندارد.امر اسحتمال عدد را ندارو. چن اف میں فا وای کے :ر ای کک کو کی G6.‏ ا 
را ارو ن ت یں اس ی ل ترل مر رب رش ھی 


اقسام امر به اعتبار اوقاتش 
امر به اعتبار اوقاتش بر دو قسم است: اطا ۲سمفید 
مطلق: امر مطلق مفید ادای فوری تیست» مثل زکات,نذر مطلق. 
مر امر مقید به وقت بر سه قسم است: ur ELE ITS‏ 


این اعتبار ظرف است. که وقت از نماز اضافه می شود پس معبار نیست. 
قرق بین ظرف و معیار: در ظرف عمل کل وقت را فرا نمی گیرد بلکه رقت زائد می شود بر حلاف معیار 
که محل کل وفقت رافرامی گیرد. 

0 ام 1 ۰ ۲ ۳ 
اداء نمی شود. در صورتی که وقت ظرف باشد یک جزهء‌ش سبب می شرد که همان جزء قبل از اداء اسشت. . 
۲بوقت معیار است برای مأمور به و سبب وجوپش است» مثل : وقت روزه برای روزه. 
در این صورت غیر روزه رمضان در روز رمضانهشروع نمی شرد لذا اگر مطلقا نیت کند یا خحطا نیت کند از 
رمضان حساب می شود مگر فرد مسافر که واجب دیگری نیت کند اما اگر نفل نیت کند روایات مخنلف 


است در صحت و عدم صحت »اما در فرد مریض اگر در رمضان نیت روزه دیگری بکند از خرد زمضان ادا 
می شود. 

۳سأمرربه موقت به وقت مشکلی است که وست داده می شرد؛ مثل حج که در کل عمر فرض است و 
وقتش ماه های حج است. 

حکمش این است که نزد امام محمد ابع از فرض شدن تأخبر جایز است به شرطي که فرت نشود اما 


نزد امام ابوبوسف در اولین سالی که فرخس می شود بای اداء شود ادایش احتباطا واجب اس 


تصری رکاپ السنتخب السامی بش 


تچ ی رن یساس ۰ 
ی سم و ذر گنوکار: شدن و جوازنفل. ظاهر.می شود ۶ .که نزد .ابو یو سف نا با تا ان مور 
شود و نفل انجام نمی گیرد بر خلان امام محمد تب 


فصل فی حکم الراب بالامر 
اجه به وسیله ی امر واجب می شود بر در قسم است: 
اساداء ۲ستضاء ۱ 
ادا تحویل عين واجب به سببش برای مشحقش را می گوبند. 
فضا تحویل مثل واجب از نزه خردش. 
ما آیا ضا با نص ادا می شود یا با نس جدیدی در این مررد اشتلاف ای 
عمرم علماء می گویند: که قضا با نص ادا واجب می شود. 
امتراض: اگر قضابا نص ادا واجب می شود؛ چرادر این مسئله ادا و قضا فرق می کند؛ 


شخمی نذر می کند که رمضان رابه اعتکاف پنشیند اما روزهگرفت و مستکف نشد بعد از رمضان اعتکاف 


به اضانه روزه نفلی برايش واجب می شود؟ 
جواب: زیرا شرط اعتکاف روزه است؛ یعنی روزه با اعتکاف همراه است» اما در رمضان چون روزه رمضان ۰ 
بود» نمی شد روزه نفلی بگیرد» اما بعد از رمضان عارض بر طرف شده است» پس شرط اعتکاف بر می 
گردد که همان روزه نفلی است پس با نص جدیدی واجب نشده است. 
۱-ادای محض ! یعنی همان طور که مسشروع شده انجام بگیرد؛ مثل: نماز با جماعت. 

۲-ادای ناثص بر عکس مج مثل: ادای نماز منفردا. 
۲-ادای شبیه بالثضاء. مثل: ادای لاحن بعد از فراغ امام. 


این ده دم در حفری العباد نیز بافته *«ی شود مغد پرگ ذاثابن برده مخصوب سالم اداء کامل ا اکر 


2 ۰ 8 ت ¥ ۲ ۰ 
04 ات باشد ادای قادسر ست اگر بر ده دیگری را ەر زس بگذارد د بر هر ادای شیاه 


با(تضاء ا 


فشاب دور قسم است: POE‏ 
اہہمثل معفرل. مثل: قضای نماز با نماز, 
۲بمثل غیر معقول» مثل: فدیه عرض روزه برای شبخ فانی. 

متراض: تربانی بر لاف قیاس و با نص ثابت ده است. باید منحصر شود بر روزهای قربانی, اما شا 
می گریبد بعد از روزهای قربانی صدقه کند. 

جواب: اصل در مال صدقه است اما و قربانی به عنران مهمانی یک عارضی برد که مان دق برد و 


بعا۔ از این روزما عارض برطرف می شرد و.بر اصل عمل می شود و صدته می شود. 
وجوب ادا و وجوب قضا به اعتبار قدرت فرق دارد: 

برای وجرب ادا قدرت ممکنه شرط است. 

ندرت ممکنه آن است که فقعط انان بتواند آن کار را انجام بدهد و در او آسانی نیست. 


اما برای بعضی از اداها نیز قدرت میسره شرط است؛ بعنی تا زمانی که قدرت میسره موجود باشد ادا می 
شود اگر وجرد تاشت ادا نمی شود. مثل زکات که نامی باشد و حولان حول بر او گذشته باشد- برای 


تفا قدرت مره شرط است. برخلاف حج که قدرت ممکنه است که فقط زاد و راحله . 
فصل فی تقسیم المأموربه به اعتبار حسن 

مامور به, به اعتبار جس بر دو قسم است: 

اجن اوج کي 

حسن لعینه بر دو قسم است: ‏ 

اسحسن در ذانش باشد.مثل: نماز(وطنعی). 

۲سپواسطه فیرحسن شنده ست شل زکات. 


۱ : 3 ۳ شم 3 ۰ ء 
حکم حسن لیلد چبه وضعی باشد و چه با واسطه بائا», ابن است که هرگاه عملش واجب شد » وجوبش 


بانط نس سرد مر با عمل نمردن با با عارشضی کد عینس را سامح کند, 


ی نوا 4 ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 
عير صل می شود با عمل مستنام مثل: وضوء و نماز» که نماز وضرء حسن لفیره است؛ یعنی به خاطر 
نماز خوب است» اما با وضوء انجام نمی گیرد» بلکه مستقلا خرانده می شود. 


سرا ۰ 3 ۰ ۰ ِ ۹ 
با خود حسن لنیره غیرحاصل می شود مثل: جهاد که به جاطر اعاهی کلمة اله است و با خود جهاد 
حاصل می شود. 


حکم حسن لفیره با هر دو مش این است که تا زمانی که غیر باشد حسن لفیره واجب است. اما وجوب 
غیر که ساقط شد وجوب حسن لغیره هم ساقط می شود. 
فصل فی النهی 
تھی با آمر کو شیامت دارد: ۱-در امر حسن است و در تھی قبح است.۲سدر امر طلب انجام فعل و در تھی 
طلب بازآمدن از فعل. 
نهی از نظر قبح بر دو قسم است: 
اسقبیح لعینه۲سقبیح لغیره. 
قبيح لعیله: بر دو قسم است:۱سوضعی,» مثل:کفر ۲ -بالواسعله, مثل:نماز در حال بیوضویی. 
حکم قبیح لمینه این است که به طرر کلی نامشروع است. 
فبیح لفیره بر دوقسم است: 


ی و ا 


حکمش این | که بعد از رفع نهی مشروع می شود. 
۲سفیر با قبیح ذانا همراه نج اک 


ادف امام شافعی 2 که و دو ۳ لله اس صر یا دلیل عار جی نابت شود که فیح لغیره | E‏ ولا 


نم معلل تناضای تبح کال ۳ دارد e‏ 
مسب ب 


ات این است که در یک چیزی که امر آرد انجام ندادنشن مکروه تحریمی است یا اگر تین شد انجام 

د دشن حرام استه ابه این از لفظ مر و نهی حاصل نمی شود؛پلکه از طریق نتضا لت ثابت می شود 
فصنل فى المزنعة و الرخضة 

عزیمت: به حکم اصلی که متعلق به عوارض باشد. گفته می شرد. 

رخصت: آن حکمی است که بنابر عذر بنده وضع شده است. 

زیمت بر چهارقسم است: 

۱سفرض: آن است که وجویش با دلیل قطعی ثابت شده باشد. 

حکمش این است که با قلب بایڈ تصدیق شود با بدن اجام شود منګرش کافر و ارکش فاسق است. 

۲سراحب:آن است که با دلیلی که شبهه درآن است ابت سی شود. ۱ 

حکمش این است که عملا باید انجام داده شود اما عاماً یقینی نیست» منکرش کافر نمی شود. اما تارکش 

اگر آن را سبک پشمارد و تزک کند فاسق می شود اما اگر تأویل کند(و آهل تأویل باشد) فاسق نمی شود. 

فانده: فرض و واجب در عمل یک حکمی دارد. 

اس راہ پروی شده و رونده دین را مى کو نند.(الطريقة المسلوكة فى الدین). 


حکمش این است که از مکلف خواسته می شرد که آن را انجام بدهد نه به این اعتبار که فرض يا واجب 
است بلکه به این اعتبار که این یک راهی است که با ما امر شده ایم آنرا زنده نگه داریې لذااگر ترک کیم 
ملامت هتيم . البته سنت پر دو قسم است: 

۷ ۱ ۱ 
سنت هدی: که تارکش ملامت و بد می شرد. سنت زواند: که تارکش ملامت نمی شود؛ مثل نشست و 
6-نفل 5 RST eS‏ هه و ENTAB ED‏ منم انیم ون ار کش میتی عاذات نمی شود اما شل بعاد از 


ت 5 ۳ ی 
روع واج یی در دد و حکم دادر را به ترد مي دير د. 


دو و مه - و 
د سم سيقت و دو قسم مجاز است. و از دو وع حقبفت اول از دوم حقیقت تر است 
توع اول حقیقت: متس 
نوع و : آن است که محرم پا حر باقی است» اما حکم مباح می شود به عنوان رخحصت. مثل: 
فرد مجبور که کلمه کفر آمیزی بگوید. 
MM‏ 


حکمش این ۱ است که عمل بر عزیمت اولی است, یعنی اگر استقامت کرد و کلمه ی کفر آمیزی نگفت ر 


کشته شد, شهید س شو د. 
توئ دوم حقیقت: این است که به عنوان رحصت چیز مباح شده با وجرد اينکه سبب وجوپ است اما 
حکمش مزخر شده است. مثل: فرد مریض در رمضان که سبب وجروب روزه است. که ماه رمضان ابت ما 
حکمش از مریض به ایام ار تبدیل شده است. 
کش این است که اگر ہر وجوب عمل کند بهتر است؟ یمنی روزهبگیرد اما اکرشرف ملاکش برد تباید 
ررزه بگیرد. 
اما دو نوع مجاز رخحصت: یوت ۰ ٣‏ 
نوع اول: آھ است که سک رک شفه راشة به خا مکی وروش یعنی کلا ساقط شد باشد. این را 
مجازا رخصت می گویند؛ زیرا در حقیقت نسخی است. ۳ 
نوع دوم: آن است که ساقط شده باشد اگر چه در کل مشروع است, مثل مشخص بودن مبیع در بیم. 
در بیرع شرط است که مبیم معین باشد به جز مبیع (مسلم فیه) در سلم که معین بودنش ساقط شده است. 
به طور کلی حتی اگر معین باشد سلم باطل می شود. 

ال رحست نماز مسافر انار خف القالزه هت با رععست اسقاط است؟(یعنی دو رکعت ازچهار 
دلیل احناف: از حدیث هم ثابت است که دو رکعت را صافه ای مبرفی نموده است و هم از عقل ثابت 


است !۱ زیرا دنا ه بایا. عرز جرد را نشان دها.. 


